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٣٠٧

  :هيجان و حافظه
  هاي هيپوكامپيآميگدال و عقده ارتباط متقابل دو ساختار

  
  ∗∗∗∗∗∗∗∗، احمد سهرابي∗∗∗∗اميد ساعد

  
  خلاصه

هيجـان و   شـناختي از جملـه در       هاي مختلـف روان   هاي چندگانه مغزي در كنش    تعامل سيستم 
هدف اصلي اين مقاله بررسي نقش . هاي عمده در حوزه نوروسايكولوژي استحافظه از نظريه

هاي هيپوكامپي در كنش حافظه متعامل و دو سويه دو ساختار عمده زيرقشري آميگدال و عقده        
. و هيجان به خصوص حافظه اپيزوديك، حافظه هيجاني و تا حدودي حافظـه اخبـاري اسـت                 

دهد كه حافظه براي رويدادهاي هيجاني ثبات و وضـوح          لعات مختلف نشان مي   مروري بر مطا  
هاي اساسي كه در اين زمينه مطرح شـده، افـزايش قابليـت حافظـه               خاصي دارد، يكي ازفرض   

. هيجاني به واسطه تأثير آميگـدال بـر رمزگردانـي و انـدوزش خـاطرات در هيپوكامـپ اسـت                 
جه، رمزگرداني وابسته به هيپوكامپ حافظه رويـدادي را         تواند از طريق ادراك و تو     آميگدال مي 

  . تغيير دهد به طريقي كه رويدادهاي هيجاني اولويت پيدا كنند
سـازي  توانـد نگهـداري و ذخيـره      كنند كه هيجان مي   ها قوياً از اين ايده حمايت مي      يافته

ت آمـده از مطالعـات      رويدادهاي هيجاني را افزايش دهد، همچنين اين ايده با داده هاي به دس            
اگر . حيواني مبني بر نقش آميگدال در تعديل فرايند تحكيم در هيپوكامپ كاملاً همخوان است             

 هيپوكامپ پرداخته اند چگونگي و فرايند       -چه بيشتر مطالعاتي كه به بررسي تعاملات آميگدال       
اهدي در دست است تأثير آميگدال بر حافظه رويدادي را تشريح كرده اند، اما علاوه بر اين شو     

  . كه حافظه رويدادي نيز بر آميگدال تأثير متقابل دارد
هاي انجام گرفته براي درك رفتارهاي شناختي مانند حافظه، كمتـر           تا دهه پيش در تلاش    
هاي پژوهشي، امروزه اثبات شـده    با وجود اين و با توجه به داده       . به هيجان پرداخته شده است    

                                         
 كارشناس ارشد روان شناسي باليني ∗
 ت علمي گروه روان شناسي دانشگاه كردستان   دانشگاه كارلتون كانادا، عضو هيأدكتري علوم شناختي از ∗∗
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ها و تأثيرات آن غافل بمانيم زيرا هيجـان  تر از اين از توجه به هيجانتوانيم بيشاست كه ما نمي  
  .در اكثر كنش هاي روزمره زندگي ما دخيل است

  ).رويدادي(هاي هيپوكامپي، حافظه اپيزوديك هيجان، حافظه، آميگدال، عقده: هاي كليديواژه
  

  مقدمه
ير درك فزاينده از وجود سيـستم  يكي از پيشرفت هاي بنيادي در مطالعة حافظه در نيم قرن اخ           

دهي هاي چندگانه حافظه است كه از طريق ساختارهاي مجزا و متعامل مغزي كنترل و سازمان              
مطالعاتي كه به بررسي تأثيرات هيجان بر حافظه پرداخته ). 2000، 1اسكواير و نالتون(مي شوند 

شكل (گاهي معطوف كرده اند اند در گام اول توجه خود را به دو سيستم حافظه لب مياني گيج
سيستم اول كه با كنش آميگدال در ارتباط است كمابيش براي پردازش هيجان اختـصاصي               ). 1

ويژگي عمده اين سيستم حافظه اين است كه در اكتـساب و بيـان شـرطي سـازي                  . شده است 
با  به واسطه همراه شدن 3هاي خنثي، محرك2ّدر شرطي سازي ترس   . ترس نقش عمده اي دارد    

سيـستم دوم بـا كـنش عقـده هـاي           .  خصيصه آزاردهندگي پيـدا مـي كننـد        4رويداد آزاردهنده 
. هيپوكامپي در ارتباط بوده و براي حافظه اخباري و رويدادي نقـشي اساسـي و ضـروري دارد                
اين سيستم مي تواند عمده ترين سيستم حافظه تلقيّ شود از اين حيث كه غالب كاركردهـايي                 

   .كندبت داده مي شوند، اين سيستم كنترل و برنامه ريزي ميرا كه به حافظه نس

  
  انسان) ساختار سبز رنگ(و هيپوكامپ ) ساختار آبي رنگ(آميگدال . 1شكل 

                                         
1
 Squire & Knowlton   
2
 Fear conditioning 
3
 Neutral stimulus 
4Aversive  
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٣٠٩

هاي كانوني آميگدال و هيپوكامـپ  شواهد به دست آمده از مطالعه بيماران مبتلا به ضايعه  
طي سازي كلاسيك ترس كـه در آن     در الگوي شر  . حاكي از استقلال اين دو سيستم حافظه اند       

يك مربع آبي خنثي با شوك آزار دهنده به مچ دست همراه مي شود، بيماران مبـتلا بـه آسـيب      
آميگدال در نشان دادن پاسخ فيزيولوژيكي بهنجار ترس با مشكل مواجه مي شدند حتيّ اگر مي 

  ). 1995، 1ديگرانلبار و (توانستند گزارش كنند كه مربع آبي شوك را پيش بيني مي كنند 
هـاي  بيماران مبتلا به آسيب هيپوكامپ الگويي كاملاً برعكس بيمـاران مبـتلا بـه ضـايعه               

به عبارت ديگر، آنها نسبت به مربع آبي پاسـخ          ). 1995،  2بكارا و ديگران  (آميگدال نشان دادند    
آبـي بـا شـوك     فيزيولوژيكي برانگيختگي نشان دادند اما نمي توانستند به ياد بياورند كه مربـع              

حتيّ اگـر  . اين دو وجه تمايز حكايت از استقلال كاركرد اين دو سيستم دارد. همراه شده است 
اين دو سيستم به طور كامل مستقل از هم عمل كنند اما باز به طريق ظريف و پيچيده اي با هم 

  . در تعامل هستند
  نقش آميگدال در تشكيل حافظه هيپوكامپي 

 هيپوكامپ پرداخته اند، بر چگـونگي      - كه به بررسي تعاملات آميگدال     هاييبسياري از پژوهش  
هـاي هيجـاني تأكيـد      تأثير آميگدال بر هيپوكامپ و به خصوص حافظه رويدادي براي محـرّك           

شواهد زيادي وجود دارند دال بر اين كه حافظه براي رويدادهاي هيجاني داراي ثبات . كرده اند
رسد ساير حافظه ها فقدان چنين خصيـصه هـايي باشـند            و وضوح خاصي است و به نظر مي         

چطور چنين حافظه هايي داراي اين ويژگي ها هستند؟ بايد اشاره كرد ). 1992، 3كريستيانسون(
كه دست كم تا حدودي اين افزايش قابليت حافظه براي رويـدادهاي هيجـاني بـه دليـل تـأثير          

  .مپ استآميگدال بر رمزگرداني و اندوزش خاطرات در هيپوكا
  تأثير آميگدال بر رمزگرداني حافظه

اگرچه . ها ارايه مي شوند   اولين مرحلة حافظه رمزگرداني است زماني كه براي اولين بار محرّك          
ممكن است چندين عامل در چگونگي رمزگرداني محرّك تأثيرگذار باشند، اما قابليـت درك و               

يادي نشان داده اند كه هيجـان مـي توانـد از            مطالعات ز . توجه به محرّك مهمترين عامل است     
طريق تسخير توجه و برانگيختن ارگانيزم، بر سازوكار توجه تأثير بگـذارد، در چنـين شـرايطي        

                                         
1
 LaBar et al 
2
 Bechara et al 
3
 Christianson 
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، 1فوكس و ديگران  (زماني كه توجه به محرّك معطوف شد، فرايند پردازش نيز شروع مي شود              
 نـشان داده    3»خاموشـي توجـه   «موسوم به   استفاده از پاراديمي    ). 2001،  2؛ اومن و استيوز   2001

است كه آسيب به آميگدال، تسهيل توجـه بـراي محـركّ هيجـاني را دچـار اشـكال مـي كنـد              
  ).2001، 4آندرسون و فيليپس(

هر (طور گزينشي به دو محرّك هدف       شود به   ها خواسته مي   در اين پارادايم، از آزمودني    
شـوند،  ها ارايه مي در يك زنجيره سريع از محرّككه)  استكدام با رنگ خاصي مشخصّ شده  

زماني كه محرّك هدف دوم كمي بعد از محرّك اول ارايه مي گردد، غالبـاً محـرّك                 . توجه كنند 
با وجـود   . گيرددوم فراموش مي شود، گويي در آن موقعيت، ساز و كار توجه آن را ناديده مي               

، احتمال خيلي كمي وجود دارد )مانند يك حرف زشت(د اين، اگر محرّك دوم برانگيزاننده باش
هـا از شـدت     به عبـارت ديگـر، بـا افـزايش بارهيجـاني محـرّك            . آزمودني آن را فراموش كند    
آسيب به آميگدال، كاهش بهنجار اثر خاموشي توجه را مختل          . شودمحدوديت توجه كاسته مي   

اي در تسهيل توجـه تـوأم بـا هيجـان      عمده كند، اين يافته بيانگر آن است كه آميگدال نقش        مي
  .بازي مي كند

ساز و كار زيربنايي تأثير آميگدال بر توجه اخيراً با استفاده از روش تصويربرداري تشديد 
آميگدال با مناطق پردازش قشر حسي ماننـد        . تشريح شده است  ) fMRI(مغناطيسي كاركردي   

ها نشان داده   پژوهش). 2003،  5آمارال و ديگران   (قشر بينايي، پيوندهايي دوسويه و متقابل دارد      
دهد و اين پاسخ    پاسخ شديدتري مي  ) هاي ترسناك مانند چهره (اند آميگدال به محركّ هيجاني      

هـاي  آميگدال به محـركّ   ). 2003آمارال و ديگران،    (با پاسخ مشابه قشر بينايي در ارتباط است         
 دقيق از آنها و عموماً بدون اين كه كـانون توجـه   هيجاني در محيط به طور سريع قبل از اطّلاع 

؛ 2001،  8؛ ويليمـور و شـوارتز     1998 ،   7؛ والن و ديگران   2002،  6لدوكس(دهد  باشند، پاسخ مي  

                                         
1
 Fox et al 
2 Ohman & Esteves 
3
 Attentional blink 
4
 Anderson & Phelps 
5
 Amaral et al 
6
 DeDoux et al 
7
 Whalen et al 
8
 Villiemuer & Schwartz 
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اين مطلب نـشان دهنـده آن اسـت كـه           ). 2001؛ ويليمور و ديگران،     2003آندرسن و ديگران،    
سيار قبل از پـردازش آنهـا، اطّلاعـاتي         ها، ب آميگدال ممكن است درباره اهميت هيجاني محرّك      
تواند ادراكات بعدي را بهبود بخـشد و نهايتـاَ    دريافت كند و از طريق پيوندهاي بازخوردي مي       

اين بهبود ادراكي ممكن است زيربنـا و        . رمزگرداني ادراكي رويدادهاي هيجاني را افزايش دهد      
ر حضور محرّك هيجاني را افزايش شالوده تسهيل هيجاني توجه قرار گرفته و گوش به زنگي د

تواند از طريق ادراك و توجه، رمزگرداني وابسته به     آميگدال مي ). 2001 و والن،    1ديويس(دهد  
  .هيپوكامپ حافظه رويدادي را تغيير دهد به طريقي كه رويدادهاي هيجاني اولويت پيدا كنند

  نقش ميانجي آميگدال در فرايند تحكيم  
عـلاوه بـر آن     . سازي و انـدوزش اسـت      حافظه هيپوكامپي مرحله ذخيره    دومين مرحله تشكيل  

. شواهدي وجود دارند دال بر اين كه آميگدال مي تواند بر انـدوزش اطّلاعـات تـأثير بگـذارد                   
بعد از رمزگردانـي، دورة   . خاطرات وابسته به هيپوكامپ به شيوة همه يا هيچ ذخيره نمي شوند           

هاي ذخيـره شـده تـا حـدودي شـكننده و            ن اطّلاعات و داده   اي وجود دارد كه در آن اي      زماني
شوند به زمان احتياج است، در چنين       » ثبت«براي اين كه اين خاطرات كمابيش       . آسيب پذيرند 

. شـود  گفتـه مـي  2»تحكـيم «به اين فرايند . شرايطي بازيابي آنها كمتر وابسته به هيپوكامپ است 
فرايند تحكـيم اطّلاعـات، امكـان تـأثير و مداخلـه            اعتقاد براين است يكي از دلايل اشكال در         

  .  سازي و اندوزش آن است در رويداد، ذخيره3واكنش هيجاني
هاي استرس بلافاصله بعد از وقـوع       هاي هيجاني با برانگيختگي و ترشح هورمون      واكنش

 به همين صـورت، احتمـالاً رويـدادهايي شـانس    ). 2000 ، 4مك گراف(افتند رويداد، اتّفاق مي  
هـا  ايـن واكـنش   . شـوند هاي هيجـاني مـي    بازيابي بيشتري دارند كه موجب برانگيختن واكنش      

اند كه آميگدال از طريق كنتـرل       الگوهاي حيواني نشان داده   .  دارند 5بيشترين اهميت را براي بقا    
. هاي استرس در تحكيم خاطرات وابـسته بـه هيپوكامـپ نقـش تعـديل كننـده دارنـد                هورمون

                                         
1
 Davis 
2
 Consolidation 
3
 Emotional reaction 
4
 McGaugh 
5
 Survival 
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 آميگـدال را فعـال      1اي جـانبي  هـاي آدرنرژيـك در بخـش عقـده        ترس، گيرنده هاي اس هورمون
مك گـراف و    (كند  ها را بر تحكيم هيپوكامپي تعديل مي      كنند، اين ساختار نيز تأثير هورمون       مي

  ). 2002روزندال، 
ها دربارة انـسان نيـز نـشان        در حمايت از مطالعات مربوط به الگوهاي حيواني، پژوهش        

 بار هيجـاني رويـداد را در حافظـه رويـدادي از ميـان               2ز بلوكرهاي بتا آدرنرژيك   اند تجوي داده
كننـد  ، و به اين طريق به آميگدال آسيب وارد مـي )1994 ، 3كاهيل و ديگران) (2شكل(برند   مي
مطالعات با استفاده ازتـصويربرداري مغـزي از   ). 1998؛ لبار و فيليپس، 1995كاهيل و ديگران،  (

. انـد فزايش توانايي حافظه بلند مدت در رويدادهاي هيجاني حمايـت كـرده          نقش آميگدال در ا   
چند مطالعه به ارتباط فعاليت آميگدال در مرحله رمزگرداني با حافظه و بازيـابي بهتـر محـرّك                 

؛ هامن  2000،  4؛ كانلي و ديگران   1996كاهيل و ديگران،    (اند  هيجاني در مراحل بعد اشاره كرده     
اند اين احتمال را كه افزايش توانايي حافظه         اگر چه، اين مطالعات نتوانسته     ).1999،  5و ديگران 

 دليل تأثير آميگدال بر سيستم توجه يا ادراكي مانند قشر بينايي است، نفي كنند، اما مطالعات                 به
كه بخـشي از عقـده   (ها و پاسخ پارا هيپوكامپ   جديدتر به ارتباط بين پاسخ آميگدال به محركّ       

   ).2003، 6كريك پاتريك و ديگران(اند اشاره كرده) پوكامپي استهاي هي

  

                                         
1
 Basolateral 
2
 β-adrenergic blocker 
3
 Cahill et al 
4
 Canli et al 
5
 Hamann et al 
6
 Kirkpatrick et al 
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٣١٣

فعاليت آميگدال به هنگام رمزگردانـي  . كندبيني مي، فعاليت آميگدال توانايي حافظه را در مراحل بعدي پيش     2شكل
اقتباس . 1ستدر ارتباط ا ) bشكل  (و منفي   ) aشكل  (هاي تصويري برانگيزاننده مثبت     با حافظه بعدي براي محركّ    

  )1999(ازهامن و ديگران 

هـاي  اي جديد بيماران مبتلا به درجـه      در مطالعه ) 2004 (2علاوه بر اين، دولان و ديگران     
هاي هيجاني و خنثي مورد گوناگون آسيب به هيپوكامپ و آميگدال را به هنگام رمزگرداني واژه

تر به آميگدال چـپ در   آسيب گسترده دريافتند كهfMRIآنها با استفاده از      . مطالعه قرار دادند  
هاي هيجاني و نيز فعاليت كمتر هيپوكامپ چپ مراحل بعد بيشترين صدمه به حافظه براي واژه 

امـا  . هاي خنثي فقط با آسيب هيپوكامـپ در ارتبـاط بـود   حافظه براي واژه . كندبيني مي را پيش 
وكامـپ، و فعاليـت در پاسـخ بـه     نكته جالب در اين مطالعه، رابطة بين آسـيب آميگـدال و هيپ       

  . هاي هيجاني فرايندي دوسويه و متقابل است واژه
مطالعات تصويربرداري مغزي و نيز مطالعات مربوط بـه بيمـاران آسـيب ديـده از نقـش                 

كننـد، امـا ايـن مطالعـات     هاي هيپوكامپي حمايـت مـي  ميانجي آميگدال انسان در كاركرد عقده     
گري و ميانجي به خودي خود فراينـدهاي تحكـيم يـا           نقش تعديل اند كه آيا اين     تصريح نكرده 

اين سـؤال نيـز زيربنـاي دو مطالعـه          . دهند يا خير  سازي اطّلاعات را در حافظه تغيير مي      ذخيره
هـاي  آنان با استفاده از مداخلـه . بوده است) 2003(جديد انجام شده از سوي كاهيل و ديگران       

هـاي  س را بلافاصله بعد از تثبيت و رمزگرداني محـركّ         دارويي و درد، كه پاسخ هورمون استر      
هاي يافته. ها را اثبات كنندانگيزانند، توانستند بهبود عملكرد حافظه براي اين محرّكهدف برمي

سازي رويدادهاي تواند نگهداري و ذخيرهكنند كه هيجان مياز اين ايده حمايت مي قوياً مذكور
هاي به دست آمده از مطالعـات حيـواني مبنـي بـر نقـش           ز با داده  هيجاني را افزايش دهد، و ني     

  . آميگدال در تعديل فرايند تحكيم در هيپوكامپ كاملاً همخوان است
هاي موجود براي فهم ساز و كارهاي زيربنايي تأثير آميگدال موضوع بسيار مهم در تلاش   

العـات جديـد   مط. بر حافظه هيجاني، نقش منحـصر بـه فـرد آميگـدال چـپ و راسـت اسـت                
توانند ها مياند آميگدال چپ و راست بسته به جنسيت آزمودني        تصويربرداري مغزي نشان داده   

بـه خـصوص دو مطالعـه       . هاي هيجاني عملكرد متفاوتي داشـته باشـند       در حافظه براي محرّك   

                                         
1
 به اين معني كه هر چه ميزان فعاليبيشتر باشد احتمال بازيابي آن هاكحرّت آميگدال در مرحله رمزگرداني م 
 .آينده بيشتر استلاعات در مراحل بعدي و در اطّ

2
 Dolan et al 
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هـاي مؤنّـث   هاي هيجاني در آزمودني   اند كه آميگدال چپ در حافظه براي محركّ       تصريح كرده 
هــاي هيجــاني در در ارتبــاط اســت درحــالي كــه آميگــدال راســت در حافظــه بــراي محــركّ

هنـوز  ). 2002؛ كـانلي و ديگـران،   2001كاهيل و ديگـران،    (هاي مذكر مشاركت دارد       آزمودني
هاي جنـسيتي در راهبردهـاي   تواند با تفاوت مشخّص نيست كه آيا اين تفاوت جانبي شدن مي        

وامل در ارتباط باشد يا نه؟ با اين حـال، مطالعـاتي كـه بـه بررسـي                  پردازش محرّك يا ساير ع    
هـاي هيجـاني در بيمـاران مبـتلا بـه      هاي فيزيولوژيكي به ايـن محـركّ  حافظه هيجاني يا پاسخ 

هـاي  يافتـه . هاي جنسيتي را اثبات كنند    اند، نتوانستند چنين تفاوت   هاي آميگدال پرداخته  ضايعه
 آميگدال ةيشين در زمينه كاركرد هيپوكامپ كه حاكي از نقش بعد ويژهاي پاين مطالعات با داده

؛ 1998لبار و فيليـپس،     (چپ و راست به ترتيب براي مواد كلامي و بينايي بود، همخوان است              
  ). 2000، 2؛ آدولف و ديگران2001، 1فونياما و ديگران

فاوت تـا چـه ميـزان    دست آمده از اين دو تكنيك مت      هاي به تا به امروز معلوم نيست داده     
درك ما را از نقش ويژه آميگدال چپ و راست در حافظه رويدادي براي رويدادهاي هيجـاني                 

هـاي  علاوه بر نقش اوليه آميگدال در اكتساب و تظاهرات فيزيولوژيكي ترس          . دهندافزايش مي 
پ شرطي شده، اين ساختار به واسطه مشاركت در رمزگرداني و اندوزش وابـسته بـه هيپوكام ـ               

در واقع نقش آميگدال نقـشي تعـديل        . دار هستند اي را نيز عهده   خاطرات هيجاني، نقش ثانويه   
گيري حافظه اپيزوديك رويـدادهاي هيجـاني و خنثـي لزومـاً بـه              كننده است، يعني براي شكل    
اما بايد افزود كه آميگدال حافظه وابسته بـه هيپوكامـپ تـوأم بـا               . مشاركت آن احتياجي نيست   

  .بخشدطور قابل توجهي بهبود مي به هيجان را
  تأثير حافظه وابسته به هيپوكامپ بر كنش آميگدال

انـد چگـونگي و    هيپوكامـپ پرداختـه  -اگر چه بيشتر مطالعاتي كه به بررسي تعاملات آميگدال    
اند، اما علاوه بر اين شواهدي در دست فرايند تأثير آميگدال بر حافظه رويدادي را تشريح كرده      

براي مثال در الگوي شرطي سـازي       . كه حافظه رويدادي نيز بر آميگدال تأثير متقابل دارد        است  
شويد، ممكن ترس، اگر سگ همسايه شما را گاز بگيرد دفعه بعد وقتي با اين سگ روبه رو مي       

با اين حـال،    . اي است از شرطي شدن ترس     اين مثال نمونه ساده   . است پاسخ ترس نشان دهيد    
توانند از طريق ابزارهايي مانند ارتباطـات كلامـي دربـاره           ف ساير جانداران مي   ها بر خلا  انسان

                                         
1
 Funayama et al 
2
 Adolph et al 



www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

 

٣١٥

اگر همسايه شما قبلاً يادآور شده باشد       . محتواي هيجاني محركّ در محيط چيزهايي ياد بگيرند       
كه آن سگ، سگ خطرناكي است و ممكن است شما را گاز بگيرد، در اين صـورت نيـز شـما                   

اما برخلاف شرايط پيشين در ايـن       . ه موقعيت پيشين نشان دهيد    ممكن است پاسخ ترسي مشاب    
 است، اكتساب و حتيّ بازيابي بـه هنگـام حـضور محـرّك           1نوع يادگيري كه وابسته به آموزش     

تواننـد  ها ميبه واسطه آموزش، آزمودني. هاي هيپوكامپي است وابسته به فعاليت عقده 2ترسناك
ك آزاردهنده را تجربـه كننـد، بازنمـاي اپيزوديـك محتـواي             بدون اين كه به طور مستقيم محرّ      

ي محتواي هيجان) وابسته به هيپوكامپ(اما آيا بازنمايي اپيزوديك . هيجاني رويداد را ياد بگيرند 
  بر آميگدال تأثير دارد يا خير؟

شـود  ها گفته شد زماني كه مربع آبي نمايش داده مـي           به آزمودني  fMRIدر يك مطالعه    
اگر چه واقعـاً هـيچ شـوكي بـه      . كننديا چند شوك خفيف به مچ دستشان دريافت مي        آنها يك   
ها داده نشد اما آنها به هنگام نمايش مربع آبي پاسخ برانگيختگي نـشان دادنـد كـه بـا                 آزمودني

مطالعه مـشابهي نـشان     ). 2001،  3فيليپس و ديگران  ) (3شكل(فعاليت آميگدال چپ همراه بود      
كنـد  ال چپ، پاسخ فيزيولوژيكي ترس را به مربع آبـي دچـار اخـتلال مـي               داد آسيب به آميگد   

ها حاكي است كه بازنمـايي اپيزوديـك محتـواي هيجـاني            اين يافته ). 2001فونياما و ديگران،    (
توانند باعث فعال شدن آميگدال شوند، كه به اين طريق ايـن بازنماهـا تظـاهرات                ها مي محرّك

اين گونه . كنندهاي ترسناك، تعديل ميام روبه رو شدن با محرّك ترس را به هنگ4فيزيولوژيكي
ها بدون اين كه به طور واقعي در دنياي بيرون تجربه شوند، در ذهن آزمودني به صورت                 ترس

اما جالب اينجا است كه اين      . شوندبيني مي بازنماها و تجسماتي تصويرسازي شده و قابل پيش       
 از طريق تجربه مستقيم به هنگام بيان تظاهرات فيزيولوژيكي بر           نوع يادگيري به مانند يادگيري    

   .سازوكارهاي نوروني مشابهي متّكي هستند

                                         
1
 Instruction 
2
 Fearful stimulus 
3
 Phelphs et al 
4
 Physiological expressions 
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فعاليت آميگدال چپ با ترس ايجاد شده از طريق آموزش در           . ، فعاليت آميگدال در بازنماي رويدادي ترس      3شكل

و فعاليت آميگـدال برخـي از       ) a(ابل محرّك خنثي    پاسخ تركيبي آميگدال به محركّ تهديدآميز در مق       . ارتباط است 
  )2001(اقتباس از فيليپس وديگران ). b(ها آزمودني

نمونه ديگري از تأثير بازنمايي اپيزوديك وابـسته بـه هيپوكامـپ بـر كـنش آميگـدال را                   
؛ 2002،  2اوسكنر و ديگـران   ( ملاحظه كرد    1»كنترل هيجان «توان در مطالعات اخير در حوزه         مي
هاي هيجاني بخش مهمـي از رفتـار   توانايي ما در كنترل و مهار پاسخ      ). 2002،  3ر و ديگران  شاف

اند، به  هاي نوروني كنترل هيجان پرداخته    مطالعاتي كه به بررسي سيستم    . اجتماعي بهنجار است  
هـاي هيجـاني   شان را به محركّهايها آموزش دادند كه با استفاده از راهبردهايي، پاسخ       آزمودني

ها آموزش داده شد كـه محتـواي هيجـاني يـك      به آزمودنيfMRIدر يك مطالعه   . تغيير دهند 
ارزيـابي  «صحنه منفي را با سعي در تفسير رويداد در يك فضايي غيرهيجـاني و مثبـت مـورد                   

هم اكتساب و هم كاربرد مناسـب ايـن راهبـرد          ). 2002اوسكنر و ديگران،    ( قرار دهند    4»مجدد
راهبـرد ارزيـابي مجـدد در كـاهش واكـنش هيجـاني             . ه به هيپوكامپ بود   مستلزم حافظه وابست  
  .آميز عمل كردهاي منفي و نيز پاسخ آميگدال موفقيتها به صحنهگزارش شده آزمودني
از طريـق   (هاي هيجـاني و نيـز راهبردهـاي يادگرفتـه شـده             هاي محركّ يادآوري ويژگي 

هـاي رويـدادي   ايـن حافظـه  . وكامـپ اسـت   هاي وابسته به هيپ   مستلزم تشكيل حافظه  ) آموزش
هاي هيجاني توانند تا حدودي به واسطه نقش تعديل كننده و ميانجي در آميگدال، بر واكنش مي

  .تأثير بگذارند

                                         
1
 Emotion regulation 
2
 Oschner et al 
3
 Schaefer et al 
4
 Reappraise 
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  بحث و نتيجه گيري
كنند كه اين دو سيستم به هاي هيپوكامپي دو سيستم حافظه مستقل را كنترل ميآميگدال و عقده

ما در فهم پيچيدگي و ظرافت اين .  هيجان، با هم تعاملات دوسويه دارندهنگام تلاقي حافظه با
پاسخ فراواني وجود دارند كه بايد هاي بيتعاملات در انسان هنوز در آغاز راه هستيم و سؤال

اگرچه ما درباره سازوكارهاي زيربنايي تأثير آميگدال بر حافظه . به آنها پاسخ داده شود
اطّلاعات ) گري آن در توجه و رمزگردانيمثلاً از نقش تعديل(كامپ رويدادي وابسته به هيپو

  .    دانيمزيادي داريم، اما هنوز درباره نقش ميانجي آميگدال در فرايند تحكيم چيز زيادي نمي
سـازي  اند كه آميگدال عمدتاً توانايي حافظه رويدادي را براي ذخيرهها نشان داده  پژوهش

بخشد كه ممكن است به طريقي بـا       رخلاف توجه به جزئيات، بهبود مي     كليت رويداد هيجاني ب   
همچنين مطالعات حاكي از آن هستند كـه ايـن قابليـت افـزايش              . فرايند توجه در ارتباط باشد    

توانايي حافظه كليت گرا در مقابل حافظه جزيي نگر پيراموني به هنگام تحكيم حافظه، ممكـن          
ها در پژوهشگران هنوز در بررسي اين موضوع.  ارتباط باشداست با جنسيت و جانبي شدن در      

ابتداي راه هستند و در اين صورت هنوز معلوم نيست كه آيا اهميت عوامل مـذكور بـه اثبـات            
  خواهد رسيد يا خير؟

اند كه رابطـه   جديد نشان دادهfMRIمطالعات جديد با استفاده از تكنيك تصويربرداري     
به هنگام رمزگرداني رويدادهاي هيجـاني ممكـن اسـت دوسـويه و             بين آميگدال و هيپوكامپ     

واقعاً اين مطلب كه پسخورد هيپوكامپ به آميگدال        ). 2004ريچارسن و ديگران،    (متقابل باشد   
. ممكن است چه نقشي در بهبود حافظه رويدادي توأم با هيجان داشته باشد، هنوز معلوم نيست

 تا حدي در تجسم و بازنمايي هيجان در ما نقش           اين موضوع روشن است كه حافظه رويدادي      
بـا  ). 2001فيليـپس و همكـاران،   (دارد، و ممكن است به اين طريق بر آميگدال تـأثير بگـذارد       

گـذارد   باره كه بازنمايي رويدادي چگونه بر كنش آميگـدال تـأثير مـي             حال ما هنوز در اين      اين
دليل اين حقيقت باشـد     عات تا حدودي به   اطّلاعات محدودي داريم، شايد اين محدوديت اطّلا      

سازي در حافظه وابسته بـه هيپوكامـپ        كه ما درك نسبتاً محدودي از سازوكارهاي دقيق ذخيره        
داريم، با وجود اين، ممكن است حافظه فعال به هنگام بازيابي اطّلاعـات از حافظـه رويـدادي        

 نشان داده است كه مناطق مغزي fMRIاي با استفاده از تكنيك مطالعه. نقش مهمي داشته باشد
ها از راهبردهاي آموزشي و نيـز هنگـامي كـه           مربوط به حافظه فعال به هنگام استفاده آزمودني       

  .كند، فعال هستندآميگدال نقش تعديل كنندگي ايفا مي
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